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Located in in Firoozabad Bardaskan village, Firoozabad minaret is a 
neglected building, and there are inconsistencies in the works done 
on it. None of the existing literature fully reads the inscriptions of the 
minaret, and there are also inconsistencies about its date. The location 
of the minaret may be behind this lack of attention, since no roads 
pass through that village today. The Cultural Heritage Organisation has 
registered this work under number 91 and considers it to be from the 
late 7th century, and the inscriptions to be Quranic verses, the names 
of the creators and the date of construction. This article aims to address 
the ambiguities about these texts and their dates. To do so, the data 
were collected and analysed through field studies in the minaret site, as 
well as comparative surveys and reference to supplementary sources, 
and also a criticism and review of the findings of the researchers in this 
field through library and document studies. By thoroughly reading and 
reconstructing the inscriptions in a digital manner, and comparing its 
contents with historical sources, the study has concluded that, contrary 
to the views of the Cultural Heritage Organisation, the Firoozabad 
minaret was an independent minaret related to the period of Seljuk rule 
in Iran, built by the order of Muhammad-ibn Mansur between 447 and 
496 AH en route connecting Herat to Neyshabur.
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چکیده 
منارة فیروزآباد واقع در روستاى فیروزآباد بردسکن ازجمله بناهایى است 
که صاحب نظران به آن کم پرداخته اند و بر سر آنچه انجام شده نیز 
اختلاف دارند. در هیچ کدام از متون اختصاصى این مناره کتیبه هایش 
مطالعه و بررسى نشده و در برخى از آن ها متن کتیبه ها و تاریخ گذارى بنا 
با یکدیگر متفاوت است. شاید بتوان محل قرارگیرى مناره را دلیل این 
کم توجهى دانست؛ چراکه امروزه هیچ مسیرى از آن روستا نمى گذرد. 
سازمان میراث فرهنگى این اثر را به شمارة 91 به ثبت رسانده و آن 
را متعلق به اواخر قرن هفتم و مضامین کتیبه ها را شامل آیات قرآنى، 
نام بانیان، و تاریخ ساخت مى داند. در این مقاله براى رفع اختلاف ها و 
ابهامات در متن کتیبه ها و تاریخ گذارى بنا به این پرسش پاسخ داده 
مى شود که متن کتیبه هاى این مناره و تاریخ ساخت آن چیست؟ بدین 
منظور نگارندگان داده هاى خود را از طریق مطالعات میدانى در محل 
مناره و بررسى هاى تطبیقى و مراجعه به منابع تکمیلى و همچنین نقد 
و بررسى دستاوردهاى پژوهشگران این حوزه به صورت کتابخانه اى و 
اسنادى گردآورى کرده و به تحلیل پرداخته اند. با خوانش و بازسازى کامل 

کتیبه هاى این بنا به روش دیجیتال و تطبیق محتواى آن با منابع تاریخى، در پایان این 
نتیجه به دست آمده است: «برخلاف نظر کارشناسان سازمان میراث فرهنگى، منارة 
فیروزآباد یک منارة مستقل و مربوط به دورة حکومت سلاجقه بر ایران بوده است». 
این منار به دستور شخصى به نام محمد بن منصور در قرن پنجم بین سال هاى 
447 تا 496ق، بر سر راه مواصلاتی هرات به نیشابور ، در ترشیز ساخته شده است.

مقدمه
در آثار بر جاي مانده از ادوار و اعصارگوناگون در خاك ایران تنوع بسیاري در 
نوع بنا و کاربرد و نوع ساخت دیده مى شود. شاید بتوان گفت که خراسان 
نقش بسزایی در تولد، رشد، و شکوفایی هنرها ازجمله معماري داشته 
است. خراسان از نظر موقعیت جغرافیایی بسیار حایز اهمیت است؛ زیرا بر 
شاهراه هاي تجاري و گذرگاهی قرار داشته و راه هاي مواصلاتی بسیاري 
از آن مى گذشته که شمال، جنوب، شرق، و غرب را به یکدیگر پیوند 
مى داده است. به نوعی که راه هاي ارتباطی شهرهاي مختلف ازجمله بلخ، 
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پرسش  تحقیق93150 
و  ترشیز  فیروزآباد  منارة  کتیبه هاى  متن 

تاریخ ساخت آن چیست؟

سمرقند، بخارا، ري، اصفهان، و... همگی از خطۀ خراسان عبور داشته اند و دارند. 
عبورومرور تجار و مسافران حکومت ها را بر آن مى داشته که بر سر راه عابران 
بناهایی  و  راهیابی  میل هاي  آن ها  نزدیکی  در  موارد  برخی  در  و  کاروان سراها 
ملک  در  بر جاي مانده  آثار  میان  در  بسازند.  دست  این  از  دیگري  المنفعه  عام 
خراسان مناره ها  ي بسیاري هست که هرکدام به تنهایی نمایانگر سند هویتی از 
نوع معماري، تزیینات، روش، و قدرت مستقر در آن زمان و مکان است. منارة 
فیروزآباد مى تواند ازجملۀ آن ها باشد. در پژوهش پیش رو نگارندگان تلاش دارند 
نکات مبهم ماندة این مناره را بررسی و بازشناسى کنند. براى این منظور اطلاعات 
پیرامون این مناره و منطقۀ ترشیز به روش کتابخانه اى و میدانى گردآورى شده 
این  انتخاب  شده اند.  بررسى  تحلیلى  و  توصیفى  روش  به  داده ها  سپس  است؛ 
مناره از آن حیث حایز اهمیت است که بنا داراى تاریخ ساخت روشنى نیست و از 
کتیبه هاى آن خوانش هاى گوناگونى در دسترس است و در متن کتیبه ها و سال 
ساخت آن اختلاف نظرهایى وجود دارد. فهم این موضوع مى تواند به روشن شدن 
تاریخ ترشیز/ بست و همچنین روند تاریخى تغییر مناره هاى خراسان کمک کند. 

نتایج حاصل شده امکان تغییر دارند. 
در مورد واژة منار یا مناره در فرهنگ هاى واژگان بسیارى گاه به تفصیل 
و گاه موجز سخن رفته که در اینجا به برخى از پرتکرارترین ها اشاره مى شود. 
«منار یعنى جاى نار و نور و به طور واضح تر آتـشگاه و روشـناییگاه کـه کلمۀ 
مأذنه و برج راهنمایى نـیز بـه آن اطلاق گردیده است .»5 «المنار: نشان که 
اندر بیابان بود؛ و المنار: ملک من ملوك الیمن».6 «المناره: چراغ پایه و مناره».7 
«المنار: معلوم». 8 «روشن جاى و نشان که در راه برپاى کنند».9 «المناره معلوم 

و چراغپاى».10 «روشنى جاى و جاى اذان گفتن».11 
جهان  پیشین  برج هاي  از  الهام  با  که  پنداشت  بناهایی  مى توان  را  مناره ها 
ساخته شده اند و هرکدام مى تواند به چند دلیل ساخته شده باشد. ازجمله مى توان 
بیان هاي  و  قدرت،  بیان  جاودانگی،  بیان  راهنمایی،  یادمانی،  قابلیت هاي  به 
دینی ـ مذهبی اشاره کرد که با دستور فاتحان، خیرین، اصحاب قدرت، و مراجع 

دینی، با استفاده از هنر معماران، با گذاردن خشت بر خشت ساخته شده اند. 
هیلن براند معتقد است که مرکز فکري ساخت مناره شام بوده است و آن را به 
سازوکار سیاسی دربار معاویه نسبت مى دهد که تمایل به ابراز قدرت و تشریفات براي 
امور دینی و سیاسی خود داشته است.12 اگر این پیش فرض را بپذیریم، مى توانیم بر 

5. عباس زمانی، «منار و منارة تزیینی 
ایران»، ص  تاریخی اسلامی  آثار  در 

.64
6. المعجم، جزء 1373، ص 525.

7. همان، ص 572.
8. ملخص اللغات، ذیل: «مناره».
9. منتهى الارب، ذیل: «مناره».

10. ملخص اللغات، ذیل: «مناره».
11. منتهى الارب، ذیل: «مناره».
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اساس آن چنین نتیجه بگیریم که مناره، سواي اهداف پیش گفته، 
براي بیان قدرت حاکمه بر جامعه نیز ساخته مى شود و به نحوي 
شکوه و جلال مناره و هر سازه اى از این دستْ نمایشی بصري از 
قدرت حاکمه بر آن سرزمین خواهد بود.13 نمایشی توأمان از میزان 
ثروت و قدرت مهندسی و ظرافت طراحی و شناخت زیبایی در یک 
بنا براي بیان مفهوم کلی از واژة قدرت است. از اولین مناره هاي 
برجاي مانده در جهان اسلام مى توان به منارة منفرد مسجد سامرا 
است.  شده  ساخته  هجري  سوم  قرن  اواسط  در  که  کرد  اشاره 
این مناره شباهت بسیار زیادي به میل آتش فیروزآباد دارد و از 
طرف دیگر توسط برخی از مورخین یادآور زیگورات هاي سابق 
بین النهرین تلقی شده است. نظیر این مناره در مسجد ابودلف نیز 

ساخته شده است.14 
داشت  انتظار  مى توان  ایران  در  مناره سازي  پیشینۀ  به  توجه  با 
که مناره ها در آن به وفور یافت شود؛ لیک به دلایلی همچون 
بلایاي طبیعی و نگهداري نامناسب از این بناها، امروزه جز نامی 
در کتاب ها دیده نمى شود. شاردن از مناري به نام منار ته برنجی 
بعضی  می  افزاید: «چون  و  می  برد  نام  اصفهان  جوبار  محلۀ  در 
برج  آن  به  دارد،  بدلی  طلاي  از  روکشی  برج  این  قسمت هاي 
ته فلزي می گویند»15 که البته این مناره اکنون از بین رفته است. 
ایران  در  موجود  مناره هاي  کهن ترین  از  فیروزآباد  منارة 
در  مناره    این  مى شود.  پرداخته  آن  به  مقاله  این  در  که  است، 
واقع  قدیم  ترشیز  حدود  و  امروزى  بردسکن  کیلومترى   15
ساختمان،  حیث  از  اهمیتش  دلیل  به  مناره،  این  است.  شده 
در  دقیق  مطالعۀ  فقدان  نیز  و  تزیینات،  و  کتیبه ها،  طراحی 
کتیبه هاي  از  نادرست  خوانش هاى  همچنین  و  آن،  مورد 
است. شده  واکاوي  و  بررسی  و  انتخاب  آن،  در  موجود 
اهداف محققان در پژوهش پیش رو دستیابی به نام بانیان 
خوانش  اثر،  این  ساخت  زمان  و  آنان  انگیزه هاي  و  اهداف  و 
کتیبه ها، و زوایاي پنهان در متن کتیبه ها است. همچنین تلاش 
مى شود، به کمک ترسیم و بازیابی نقوش تزیینی، این مناره و 

روش ها و تنوع اشکال کارشده در آن شناسایى شود؛ باشد که 
ابهامات و اختلاف نظرها دربارة زمان ساخت این اثر پایان یابد. 
بدین روى سؤال اصلى این پژوهش چنین است: متن کتیبه هاى 

این مناره و تاریخ ساخت آن چیست؟ 

1. ادبیات و روش تحقیق
1. 1. ادبیات پژوهش

معماري  و  هنر  پژوهش هاي  در  مأذنه  و  مناره  و  منار  دربارة 
اسلامی سخن بسیار گفته اند. از این دست مى توان به کتاب هاى 
تزیینات  و  معماري  مانند  کرد،  اشاره  اسلامى  معمارى  حوزة 
اسلامی نوشتۀ درك و گرابار، دانشنامۀ هنر و معمارى ایرانى اثر 
صالح طباطبایى، و کتاب هایى از این دست؛ لیکن در اکثر این 
پژوهش ها به اشارات کوتاهی بسنده شده است. تنها تعداد کمی 
در  زمانى  عباس  و  هلین براند  بلوم،  جاناتان  ازجمله  محققین  از 
این حوزه به پژوهش هاي بیشتري نسبت به این سازة اسلامی 
پرداخته اند؛ اما به طور خاص منارة فیروزآباد بسیار اندك بررسى 

و مطالعه شده است.
ارنست دیتز پژوهشگر اطریشی در سال 1918 در کتابى با 
عنوان بناهاي تاریخی خراسان منارة فیروزآباد را به ثبت رسانده 
و توضیحاتی بیان کرده است. دیتز کتیبه هاى بنا را ــ به طور 

ناقص ــ بازخوانى کرده است.16 
سازمان میراث فرهنگى17 این مناره را مربوط به اواخر قرن 
هفتم هجرى مى داند و متن کتیبه ها را آیات قرآنى، نام بانیان، و 

تاریخ ساخت بیان مى کند.
در پژوهش دیگري خسروى به منارة فیروزآباد اشارة کوتاهى 
کرده و بر این اعتقاد است که ارتفاع مناره قبلاً 25 متر بوده و 
اکنون 18 متر است و بر خرابه هاى ترشیز قدیم (بست، طرشیت) 
بنا شده است.18 او متن کتیبه ها و تاریخ ساخت بنا را بر اساس 

نظر سازمان میراث فرهنگى ایران بیان مى کند.
فرجى و اکبرى در مقالۀ خود سعی در بررسی چند منارة کهن 

12. رابــرت هیلن برانــد، معمــاري 
اســلامی شکل، کارکرد و معنی، ص 

.130
13. J.M. Bloom, The Minaret, 
Symbol of Faith & Power, p. 31.

14. زمانی، همان، ص 67.
15. آندره گــدارو دیگران، آثار ایران، 

ص 147.
16. نک:

E. Diez, Churasanische 
Baudenkmaler.

فرهنگــى،  میــراث  ســازمان   .17
گردشــگرى و صنایع دستى که قبلاً 
معاونت هاى  از  یکــى  لــواى  تحت 
رئیــس جمهور فعالیــت مى کرد، در 
تاریخ 14 مردادماه سال 1398 و پس 
از طى مراحل قانونى به وزارتخانه اى 

به همین نام تبدیل شد.
18. محمدرضــا خســروى، تاریــخ 

کاشمر، ص 114.
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گزینه هاست.  آن  از  یکی  فیروزآباد  منارة  که  کرده اند  خراسان 
نویسندگان مقاله محتواى کتیبه ها را متفاوت از تشخیص و بیان 

دیتز دانسته و در متن بدان پرداخته اند.19
«منار فیروزآباد بردسکن» یکى از معدود مقالاتى است که 
نگارنده اش به طور اختصاصى به این مناره پرداخته و قسمت عمدة 
متن کتیبه ها را بازخوانى کرده است؛ لیکن چند کلمه از آنچه بیان 
داشته است با متن کتیبه مطابقت ندارد. نویسنده معتقد است این 
مناره از مناره هاى اولیۀ دورة سلجوقى است و سازندة آن شرف 
الملک ابوسعد محمد بن منصور بن محمد خوارزمى بوده است.20
منارة  کتیبه هاى  متن  از  یادشده  محققان  خوانش هاى 
مقاله  این  متن  در  کامل  به طور  آنان  دستاوردهاى  و  فیروزآباد 

آورده و بررسى شده است.

1. 2. روش انجام پژوهش
قسمت عمدة گردآورى مطالب و یافته هاى این پژوهش با استفاده 
از مطالعات میدانی و بررسی هاي انجام شده در محل مناره صورت 
گرفته است. با توجه به تاریخی بودن اثر در مطالعات کتابخانه اي 
براي  متأخر  و  اول  دست  تاریخی  منابع  از  استفاده  اسنادي،  و 
قسمت هاي تاریخی در اولویت بوده است. در این پژوهش  داده هاى 
پیرامون منارة فیروزآباد به روش توصیفى و تحلیلى بررسى و در 
است.  شده  استفاده  نیز  تطبیقى  مطالعه  روش  از  موارد  برخى 

2. مدخلى بر جغرافیاى تاریخى ترشیز
ترشیز نامى است که تا سال 1313ش به کاشمر امروزى اطلاق 
مى شده است. شهرستان کاشمر، تا پیش از جدایى شهرستان هاى 
بردسکن (در سال 1374ش) و خلیل آباد (در سال 1383ش) از 
آن، محدود به قسمتى از مناطق ترشیز کهن مى شده و بخش 
اصلى و نامدار ترشیز یعنى مرکزیت ترشیز باستان و آبادى هاى 
واقع  بردسکن  شهرستان  قلمرو  در  فیروزآباد  و  کشمر  مشهور 
بوده است. تعدد نام هاى نقل شده براى معرفى این مکانْ مطالعۀ 

تاریخ آن را دشوار کرده است. نویسندة تاریخ کاشمر حدود 25 
بسُت،  کشمر،  ازجمله  است،  برشمرده  تاریخى  منابع  در  را  نام 
قدیمى ترین  کشمر  میان  این  در  سلطان آباد.  و  طرثیث،  ترشیز، 
آن ها و نام باستانى شهر بوده است؛21 اما در دورة اسلامى اغلب 
از ترشیز و بسُت نام برده شده است که گاهى از حدود قهستان 
(کوهستان) و گاه ذیل خراسان آمده است. قهستان خود «ازجملۀ 
خراسان است بر حد بیابان فارس و کرمان و در آنجا هیچ شهر 

نیست بدین نام و این نام ولایت است»22. 
را  ــ  ترشیز  نزدیک  ــ  کندر  و  ترشیز  حدود العالم  صاحب 
شهرك هایى از حدود کوهستان و نیشابور و با کشت و بذر بسیار 
معروف  شهرهاى  مسافت هاى  ذکر  در  اصطخرى  مى داند.24 
برده  نام  ترشیز  از  آن،  به  نزدیک  جاى هاى  میان  از  خراسان، 
است و مى نویسد: «از نیشابور تا ترشیز چهار مرحله و از ترشیز 
تا کندر یک روزه راه و از نیشابور تا خسروگرد نیز چهار مرحله 
است».25 مقدسى قهستان و بست را ذیل خراسان آورده و بشُت 
کرده  حساب  نیشابور  دوازده گانۀ  روستا هاى  از  یکى  را  (بست) 
است و مى نویسد: «مهم ترینِ روستاهاى دوازده گانه است. بزرگ 
و داراى هفت منبر است... . نام شهر آن طرثیث است که خوب 
از  ثروتمندتر  دمشق  جامع  از  پس  که  دارد  جامعى  و  است  آباد 
اختلاف  ترشیز  و  بست  میان  نسبت  در  نیست».24  جامعى  آن 
نظر هست. این نام ــ بست ــ گاهى براى معرفى یک شهر و 
گاه براى یک ناحیه به کار رفته است. ابن فندق در کتاب تاریخ 
بیهق آمده: «بست نام شهرستانى وسیع بوده و ترشیز را هم که 
در پشت سبزوار واقع است بست مى گفته اند».26 صاحب صورة 
الارض ترشیز را حومۀ پشت نیشابور و شهرى زیبا و پربرکت 
از  است: «قهستان  آمده  البلدان  تقویم  در  است.27  کرده  ضبط 
نیشابور،  اعمال  از  است  ناحیه اى  بست  و  خراسان  کوره هاى 
پرخیروبرکت که گروهى از ادبا بدان منسوب هستند».28 بست 
در  که  است  مى شده  اطلاق  سرزمینى  کل  به  ظاهراً  بشت  یا 
ماوراى اراضى نیشابور یا سبزوار واقع شده است. لسترنج ترشیز 

19. نک: علــی فرجى و امیر اکبري، 
«بررســی میل، مناره هاي خراسان با 
تاکیــد بر نقش ســازه اي و محتواي 

کتیبه هاي آن ها».
20. اســماعیلى، «منــار فیروزآبــاد 

بردسکن»، ص 3.
21. خسروى، همان، ص 14.

22. جیهانى، اشکال العالم، ص 170.
23. نامعلوم، حدود العالم، ص 90.

24. ابواســحق ابراهیــم اصطخرى، 
مسالک و ممالک، ص 223.

25. محمد بن احمد مقدسى، احسن 
التقاسیم فى معرفة الاقالیم، ص 465.
26. ابن فندق، تاریخ بیهق، ص 329.

27. محمد بن حوقل، سفرنامۀ ابن حوقل 
(ایران در صــورة الارض)، ص 148.

28. ابوالفدا، تقویم البلدان، ص 51.
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و ولایت پشت را ذیل قهستان آورده و ایالت قهستان را همان 
بشت،  ترشـیز،  تـون،  قـائن،  شـهرهاي  و  دانسته  «تونوکاین» 
گنابـاد،  وه،  زیرکـ  خواف،  مالن،  و  باخرز  زام،  و  بوزجان  زاوه، 
بجسـتان، طـبس، و... را ایالات قهستان دانسته و نوشته است: 
اما  دارد  وجود  ترشیز  نام  به  ولایتى  بیستم]  قرن  [اوایل  امروز 
شهرى به این نام نیست. نام کندر هنوز در نقشه دیده مى شود و 
به استناد گفتۀ اصطخرى که ترشیز را در یک منزلى باختر کندر 
دانسته، باید محل ترشیز را در همان خرابه هاى فیروزآباد نزدیک 

دهکدة کنونى عبدل آباد دانست.29 
این منطقه مانند دیگر نقاط خراسان در حدود سال 30ق از سوى 
اعراب فتح شد.30 قهستان در منابع اولیۀ اسلامى ناحیه اي تابع 
خراسان است. مسـلمانان بـا فتح قهستان توانستند به خراسان 
حدود  نامیدند31.  خراسان»  «باب  را  قهستان  آنان  یابند.  دست 
سال 51ق نزدیک به 50 هزار نفر از لشکریان بصره و کوفه بـا 
گروهى از خانواده هاي خود همراه بـا ربیع بن حارثه در خراسان 
ساکن شدند که این مهاجرت بالطبع از طریق طبس بوده است و 
عده اي نیز در قهستان ساکن شدند.32 قیام خوارج به رهبري حمزه 
آذرك نیز منطقۀ قهسـتان را در بر گرفت و در پى این شورش 
در سال 179ق ترشیز به دست خوارج افتاد.33 طاهریان با جلب 
سرزمین  از  بخش هایى  بر  بودند  توانسته  عباسى  خلیفۀ  اعتماد 
ایران به ویژه خراسان حاکم شوند و عبدااالله بن طاهر توانست 
شکست  را  خوارج  213ق  سال  در  آذرك  حمزه  مرگ  از  پس 
محدودة  مناطق  از  بسیاري  عبدااالله  مرگ  از  پس  عیاران  دهد. 
سیسـتان و شرق و جنوب خراسان را از وجود عاملان طاهري 
تهى کردند و طولى نکشید که محمدبن طاهر اسیر یعقوب شد. 
در حملۀ یعقـوبْ قهسـتان و قائنات باب ورود به خراسان بود. 
در طى چند قرن اول اسلامى گروه هاي اجتماعى و فرقه هاي 
حموى  یاقوت  است.  داشته  وجود  خراسان  در  مختلف  مذهبى 
آمدن فرقۀ اسماعیلیه به این نقاط را در سال 530ق مى داند. تا 
قبل از ظهور اسماعیلیان در ترشیز در اواخر قرن پنجم مردم این 

ناحیه غالباً بر مذهب حنفى یا شافعى بودند. در نیمۀ اول قرن 
ششم هجرى ترشیز محل درگیرى بین اسماعیلیان و نیروهاى 
بیشتر  تسلط  و  اسماعیلیان  برترى  با  که  بود  سلجوقى  امراى 
بر منطقه همراه بود. سلاطین خوارزمشاهى نیز براى سرکوب 
اسماعیلیۀ  و  نیافتند  توفیقى  هیچ یک  ولى  کوشیدند،  اسماعیلیه 
را  خود  قدرت  651ق  سال  در  مغول  حملۀ  تا  توانست  ترشیز 
حفظ کند34. در اواسط قرن هفتم هلاگوخان به دفع اسماعیلیه 
برخاست و سپاهیان او تعداد زیادى از قلاع اسماعیلیان را فتح 
کردند. باوجوداین کمتر از یک قرن بعد حمداالله مستوفى ضمن 
اینکه ترشیز را از شهر هاى عمده قهستان به حساب آورد، از چند 
قلعۀ مستحکم نام مى برد که مسلم است ازجمله قلاع اسماعیلیه 
باروى  داشتن  به سبب  ترشیز،  هشتم  قرن  پایان  در  است.  بوده 
بلند، تسخیرناپذیر حساب مى شد، اما در سال 783ق امیر تیمور 
به وسیلۀ نقب آن را خراب و شهر را تصرف کرد و جز خرابه اى از 
آن شهر باقى نماند.35 شاید منارة فیروزآباد از معدود بناهایى است 
که در این ویرانگرى ها به آن آسیب وارد نشده و از آن روزگار 
استفادة  خاطر  به  مى تواند،  امر  این  که  است.  مانده  یادگار  به 
قدرت هاى غالب از مناره، به منزلۀ یک بناى استراتیژیک باشد. 

29. گى لســترنج، جغرافیاى تاریخى 
ســرزمین هاى خلافت شــرقى، ص 

.379
30. ابوالحســن احمــد بــن یحیى 

بلاذرى، فتوح البلدان ، ص 159.
31. مقدسى، همان، ص 321.

همــکاران،  و  جعفــرى  علــى   .32
«واکاوى اوضاع قهستان در قرن هاى 

سوم و چهارم هجرى»، ص 41.
33. احمدرضا خضرى، تاریخ خلافت 
عباسى از آغاز تا پایان آل بویه، ص 62.

34. ابــن اثیر، تاریــخ کامل، جلد 3، 
جهانگشاى  تاریخ  جوینى،  ص 178؛ 

جوینى، ج 3، ص 757.
35. لسترنج، همان، ص 380.

ت 1. قســمتى از یک نقشۀ کهن از 
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3. بررسى منارة فیروزآباد 

میان  در  و  نیشابور،  ترشیز،  طبس،  هرات،  کهن  راه  سر  بر 
خرابه هاي ترشیز قدیم که امروزه شهر هاي کاشمر و بردسکن 
شهر  جنوب  کیلومتري   15 در  و  گرفته اند  جاي  آن  دل  در 
وجود  فیروزآباد  نام  به  روستایی  آباد،  شهر  بخش  در  بردسکن، 
نواحی  جزو  منطقه  که  پنداشت  مى توان  محیط  شواهد  از  دارد. 
باستانی ایران به شمار مى رود و خرابه  هاي شهري کهن و تپه اي 
باستانی به چشم می خورد. این ناحیه را مى توان بشت دانست. 
ــ بشت که معرب شده پشت است، به منطقه  اى اطلاق مى شده 
که امروزه شامل شهر هاى بردسکن، خلیل آباد، و کاشمر است. 
مناره  اي  سالیان،  گذر  از  برجاي مانده  خرابه  هاي  انبوه  میان  در 
استوانه اي/ مخروطى شکل با بلنداي حدود 18 متر از دوردست 
مناره هاى  قرارگیرى  موقعیت  بهتر،  شناخت  (براى  هویداست 
کرات، فیروزآباد، و خسروگرد در «ت 1» مشخص شده است). 
سازمان میراث فرهنگی ایران منارة فیروزآباد را مربوط به دورة 
ایلخانی مى داند؛ لیکن بر اساس مستنداتی، که در ادامه خواهد 
آمد، چندان دقیق به نظر نمى رسد و بنا بیشتر به مناره هاي دورة 
سلجوقی شباهت دارد؛ که صحت این امر را مى توان در تزیینات، 

خط کتیبه، و نام بانیان دنبال کرد. 

3. 1. ساختمان، و ویژگى هاى معمارى مناره
با نگاهی اجمالی به مناره هاي خراسان و قومس مى توان به یک 
الگوي کلی در ساخت مناره ها دست یافت. مناره هایی همچون 
مسجد  منارة  زیار)،  آل  (سلجوقى/  سمنان  جامع  مسجد  منارة 
کرات  منارة  خسروگرد (505ق)،  منارة  (قرن 5ق)،  دامغان  جامع 
(ح 450ق) و میل ایاز (غزنوى)، همۀ این مناره ها به نحوي بر سر 
راه هاي مواصلاتی ساخته شده اند. همۀ آن ها، به جز منارة کرات  
در بخش تحتانی، داراي یک ساختار استوانه اي/ مخروطى شکل 
از  استفاده  و  خود  مرکزي  محور  بر  مناره ها  این  تکیۀ  و  هستند 
پله هاي گردان حول محور مرکزي با استفاده از آجر و چوب، به 
منزلۀ عنصر نگهدارنده، باعث حفظ و پایدارى آن ها شده است. 
این مناره ها معمولاً داراي یک پایه یا سکو هستند و قسمت هاي 
تحتانی مناره ها یا بدون تزیینات هستند و یا تزیینات اندکی دارند. 
معمولاً کتیبه اي بر بنا نقش کرده اند و بعد از آن نیز گره هاي متنوع 
گرداگرد بنا را ازآن خود می  کنند، که با نوارهاي باریکی از آجر هاي 
تراش از هم تفکیک می  شوند. همگی این بنا ها با محوریت آجر و 
خشت در نقش عنصر اصلی سازنده و ملات آهک و گچ و چوب 

ساخته شده اند.
جاي  مناره ها  همین  ذیل  مى توان  نیز  را  فیروزآباد  منارة 

ت 2. (چپ) منارة فیروزآباد، مأخذ: 
Diez, Churasanische 
Baudenkmaler, p. 135.

ت 3. (راســت) پلان، نمــا، و مقطع 
منــارة فیروزآباد، مأخذ: اســماعیلى، 

«منار فیروزآباد بردسکن»، ص 9.
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پایۀ  یک  روي  بر  و  دارد  بلندا  متر   18 امروزه  که  مناره اي  داد. 
مدور سکومانند با قطري حدود 9 متر با خشت هاي 25 در 25 
که  پیداست  کاملاً  شواهد  از  است.  شده  ساخته  سانتی متر  در 5 
قسمت هایی از مناره فرو ریخته و مى تواند ارتفاع اولیۀ مناره بسیار 
بلندتر بوده باشد؛ چراکه ساختار استوانه اي/ مخروطی مناره هاي 
و  مناره  بن  قسمت  قطر  تفاوت  میزان  و  شده  اجرا  آن  در  ایران 
انتهاي آن اندك است و تا دوبرابر این میزان از ارتفاع را مى تواند 

پشتیبانی کند.
قطر مناره در قسمت بنُ (پایین ترین قسمت) 550 سانتی متر 
است که هرچه به سمت بالا مى رود از آن کاسته مى شود. قطر 
بالاترین قسمت برجاي مانده از این مناره حدود 450 سانتی متر 
است. این نشان دهندة ساختار استوانه اي/ مخروطی مناره است 
و اگر قیاس کوچکی با منارة خسروگرد انجام شود، شاید بتوان 
ارتفاع مناره را در حالت سالم تخمین زد. منارة خسروگرد در بن 
ساقه قطري حدود 5 متر دارد و در انتهاي مناره پس از 24 متر 
ارتفاع گرفتن این قطر به حدود 250 سانتی متر مى رسد که یک 
شیب کاهشى حدوداً 10درصدي را نشان مى دهد که این میزان 
 . ــ  حدود ٪7  ــ  مى شود  دیده  نیز  فیروزآباد  منارة  در  شیب  از 
اگر بتوانیم بر این نظر استوار باشیم، شاید بتوان گفت که منارة 
فیروزآباد با قطر بن 550 سانتی متر مى توانسته ارتفاعی در حدود 
30 متر داشته باشد. این قضیه در منارة کرات نیز قابل مشاهده 
سانتى متر  حدود 200  مناره  انتهایى  قطر  کرات  منارة  در  است؛ 
است و ضخامت دیواره/ جدارة بیرونى آن در ارتفاع 25 مترى 
تنها 40 سانتى متر است. منارة فیروزآباد از درون متکی بر یک 
ستون مرکزي به قطر حدود 80 سانتی متر در بن است. پله هاي 
مناره، که امروزه 45 عدد از آن ها بر جاي مانده است، با ارتفاع 
25 سانتی متر و کف 25 سانتی متر و عرض 85 سانتی متر حول 
این هسته در چرخش رو به بالا در حرکت هستند و هستۀ مناره 
را با چوب به بدنۀ مناره، که داراي ضخامتی حدود یک متر است، 
متصل می کند. درون مناره تا قسمتی داراي پله است و در ادامه 

پله ها ریزش کرده اند. حدود 17 پلۀ ریخته شده در بنا قابل شمارش 
است. درِ ورودي مناره با ارتفاع 220 سانتی متر و عرض یک متر 
بر روي سکو/ پایه و در جهت جنوب مناره قرار دارد، و از سطح 
سکو یک پله ارتفاع می گیرد. سکو از سطح زمین 70 سانتی متر 
ارتفاع دارد و گرداگرد منار ساخته شده و آن را از گزند آب هاي 

ت 4. (راست) منارة فیروزآباد، عکس: 
ل.کارگرى آریان.

ت 5. (چــپ) طــرح بازسازي شــدة 
آجــرکاري منارة فیروزآباد، بازرســم: 

نگارندگان. 
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مرمت  زمان  در  را  بنا  از  قسمت  این  می دارد.  محفوظ  سطحی 
آن به بنا الحاق کرده اند. این نکته را مى توان به روشنى با توجه 
به تصویر ضبط شده از سوى ارنست دیتز مشاهده کرد (ت 2). 
در «ت 3» پلان، نما، و مقطع منارة فیروزآباد قابل مشاهده است.

3 . 2. تزیینات منارة فیروزآباد
اگر بخواهیم منارة فیروزآباد را در بدنه بررسی کنیم، در ابتدا لازم 
آجرکاري  باشیم.  داشته  مناره  این  سکوي  مورد  در  ذکري  است 
این قسمت به طور کاملاً ساده در حدود 6 رج کار شده است و 
بر روي آن ها در دورتادور سکو آجرها به صورت طره کار شده اند. 
سطح سکو با آجرهاي خشتی آجرفرش شده است. مناره در بن با 
قطر ٥٫٥ متر ساخته شده و تا ارتفاع 450 سانتی  متري به صورت 
ساده آجر در آن کار شده است. قسمت  هاى ابتدایى بنا قبلاً آسیب 
دیده و بازسازى شده است ــ آجرکارى این قسمت از بدنۀ مناره 
در حدود 2 سانتى متر بیرون زده و به نحو نامطلوبى مرمت شده 
ـ تنها تفاوت آجرکاري این قسمت مناره با سکوي آن ایجاد  است ـ
بندهاي ضخیم در بین آجرهاست که کمی عمیق بندکشی شده اند 
و ایجاد نور و سایه می کنند. درِ ورودي مناره در همین بخش از 
بنا و در جهت جنوب آن تعبیه شده که امروزه با کیفیت نامطلوبی 

بازسازي شده است (ت 4).

بعد از آجرکاري ساده (ت 5) که حدود یک پنجم طول امروزي 
دو  ضخامت  به  آجرتراش  نوار  یک  است،  شده  آن  صرف  مناره 
یک  شامل  نوار  این  آجرتراش هاي   .(6 (ت  است  شده  کار  رج 
تراش از آجر کامل و یک تراش از آجر نیمه است که به صورت 
تراش قاشقی در فضاي منحنی در آجر و در کنار یکدیگر اجرا 
در  و  (505ق)  خسروگرد  منارة  در  تراش ها  نوع  این  از  شده اند. 
میل ایاز (غزنوى) استفاده شده است. اگر با دقت بیشتري بر این 
تراش ها بنگریم، آجرتراش هاي منارة فیروزآباد را مى توانیم تلفیقی 
از آجرتراش هاي میل ایاز و منارة خسروگرد تصور کنیم (ت 7).
مناره هاي  اغلب  مانند  مناره،  این  در  آجرتراش  ردیف هاي 
مناره  این  در  شده اند.  کتیبه  تزیین  سبب  نحوي  به  کتیبه دار، 
تزیینات با آجر تراش بسیار کم به چشم می خورند و حتی مى توان 
تنها نقش جداکننده را براي آن ها قائل شد. بر روي نوار باریک آجر 
تراش  ها یک ردیف آجر ساده کار شده و بر روي آن کتیبۀ مناره 
به ارتفاع حدود 1 متر، که شامل دستور ساخت آن و به خط کوفی 

است، با آجرهاي تراش خورده دورتادور مناره پیچیده شده است.
بعد  و  است  شده  کار  ساده  آجر  رج  یک  بنا  کتیبۀ  روى  بر 
مانند رج زیرین کتیبه، مجدد بندى از آجرهاى تراش خورده اجرا 
شده است و کتیبه را از بدنۀ مناره ممتاز کرده است. بعد از کتیبه 
هنرنمایى استادکاران در اجراى آجرهاى خفته و راسته را مى توان 

ت 8.

ت 7. (ب)ت 7. (الف)

ت 6.

ت 6. (پاییــن، چپ) آجر تراش منارة 
فیروزآباد، بازرسم: نگارندگان.

ت 7. (بال ا، چپ و راست)
الف. آجرتراش هاى منارة ایاز، بازرسم: 
موسى تبار و کاخکى،«بازنگرى پلان 
و تزیینــات مقبرة ارســلان جاذب و 
میل ایــاز در دورة غزنوى»، ص 20؛ 
ب. آجر تراش هاى منارة خســروگرد، 

بازرسم: نگارندگان.
ت 8. (پایین، راســت) نوار آجرتراش، 

بازرسم: نگارندگان.
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را  مثلث  همچون  شکل هایى  آن  در  که   (5 (ت  کرد  مشاهده 
این  از  است.  شده  گرفته  پیش  در  پلکانى  فرم  و  مى کند  تداعى 
مدل آجرکارى را مى توان در منارة خسروگرد سبزوار مربوط به 
سال 505ق و دورة سلجوقى مشاهده کرد؛ همچنین از این نوع 
آجرکارى در درون مقبرة ارسلان جاذب مربوط به دورة غزنوى 
از  نشانه اى  خود  شکل  این  است.  شده  استفاده  بست  سنگ  در 
تداوم اجراى نقوش آجرکارى در طول ادوار است. در ادامۀ این 
نقوش «vشکل»، آجرکاران نقشى از «لا» را به اجرا در آورده اند، 
نقوش در بین اشکال هندسى تداعیگر فرم هاى لوزى هستند و 
پلکانى  فرم هاى  راسته  و  خفته  آجرهاى  از  استفاده  با  درون  در 
ایجاد کرده اند. در منظرى دیگر این نقوش را بیانى از «کلمۀ لا» 
گویاى  اسلامى  آیین  و  فرهنگ  در  که  مى دانند  عربى  زبان  در 
مضامین دینى و عرفانى است که از بارزترین آن ها نفى خویشتن 
در مقابل واحد است36. از نقش لا در منارة خسروگرد نیز استفاده 
شده است. در همین قسمت از بنا و در بین ازدحام نقوش، معمار 
مناره نام خود را در کتیبه اى به شکل عمودى در ابعاد کوچک (40 
سانتى متر عرض و حدود 1 متر ارتفاع) اجرا کرده است. در ادامه 
دو ردیف آجر تراش به صورت نوارى باریک نقوش آجرکارى را از 
هم جدا مى کند. آجرتراش هاى این نوارْ اجراى متمایزى از نوار اول 

آجر تراش هاى این مناره است (ت 8).
معمارن و سازندگان بنا از آجر تراش ها ترکیب دیگرى ساخته 
و اجرا کرده اند. درواقع با یک نوع تراش چند مدل آجرکارى را اجرا 
کرده اند. از این دست کارها در اغلب مناره هاى سلجوقى قابل رؤیت 
است. نزدیک ترین آن ها به منارة فیروزآباد منارة خسروگرد است. 
شکل  چندین  ساخت  در  تراش  نوع  یک  از  خسروگرد  منارة  در 
استفاده شده است. با مقایسۀ این نوار از آجرهاى تراشیده با دیگر 
مناره هاى خراسان مى توان این مدل را، غیر از خسروگرد، در منارة 
ایاز نیز مشاهده کرد که این امر خود بیانگر ادامه دار بودن استفاده 
تاریخ  از  دوره  یک  آجرکارى هاى  و  مناره ها  اجراى  در  نقوش  از 

ایران و خراسان است.

در آخرین بخش از قسمت هاى برجاى ماندة منارة فیروزآباد 
با  است.  شده  اجرا  راسته  و  خفته  آجرهاى  از  درهم تنیده  طرحى 
بنا  تزیین  براى  دست  این  از  بناهایى  اغلب  در  اینکه  به  توجه 
باید  کلمات  این  خوانش  در  مى شود،  استفاده  متبرکه  اسماى  از 
به  طرح  مى رسدکه  نظر  به  چنین  لیکن  کرد؛  برخورد  احتیاط  با 
گونه اى طراحى و اجرا شده است که مى تواند نشان دهندة «عمید» 
باشد (ت 9 و 10). گره اجراشده، که بسیارى از آن بازسازى شده 
است، آخرین قسمت باقى مانده از منارة فیروزآباد است و مى تواند 
کلیدى براى گشودن معماى بانى ساخت این اثر باشد که بدان 
خواهیم پرداخت. در این بنا، با توجه به ویران شدن و از بین رفتن 
بخشى از مناره، براى حفظ آنچه بر جاى مانده و جلوگیرى از نفوذ 
آب به درون مناره، یک سقف حلبى با مرمتى ارزشمند بر روى آن 
تعبیه شده است. بى شک این مناره ارتفاعى بلندتر از آنچه اکنون 

به جاى مانده داشته است.

3 . 3. خوانش و بررسى کتیبه هاى منارة فیروزآباد
سکوى  سطح  از  مترى   5 ارتفاع  در  فیروزآباد  منارة  اول  کتیبۀ 
آن با یک ردیف آجر تراش در زیر و روى آن و به ارتفاع 100 
سانتى متر با استفاده از آجرف تراش خورده اجرا شده است. مى توان 
کوفى استفاده شده در این کتیبه را مشجر نامید. سازمان میراث 
فرهنگى این اثر را به شمارة 91 به ثبت رسانده و آن را متعلق 
قرانى،  آیات  را  کتیبه ها  مضامین  و  مى داند  هفتم  قرن  اواخر  به 
ارنست  را  کتیبه  این  متن  مى داند.  ساخت  تاریخ  و  بانیان،  نام 
است:  کرده  نقل  چنین  خراسان  تاریخی  بناهاي  درکتاب  دیتز 
بسم االله امر ببنا هذا المنار... الشیخ علی المختار السید عمید الحضره 
ابو سعد محمد بن منصور تقبل االله ع (..)ه37 ..... ال شیخ الفقیه ابی 

سعید علی بن الحسن38.
همچنین على فرخى و امیر اکبرى متن کتیبۀ مناره را چنین بیان 
هو.  الا  اله  انه  االله  شهد  الرحیم.  الرحمن  االله  «...بسم  مى کنند: 

36. محمد خزایــى، «تأویل عرفانی 
نقش لا در فرهنگ و هنر اســلامی 

ایران و عثمانی».
37. ع..()ه: ناخوانا.
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کتاب  نویسندة  حسینى  علیه».39احمد  االله  صلى  محمد  اشهدان 
متن  ایران،  فرهنگى  میراث  سازمان  با  هم نظر  بردسکن  تاریخ 
کتیبه ها را آیات قرآنى، نام بانیان، و تاریخ ساخت اثر مى داند و 
متنى را با عنوان متن کتیبه ها ارائه نمى دهد.40 مژگان اسماعیلى 

در مقالۀ خود متن کتیبه را چنین آورده است: 
بسم االله امر ببناء هذه المناره... الشیخ ..... عمید الحضره ابو سعد 
محمد بن منصور تقبل االله عمل بیدى الشیخ الفقیه ابی سعید علی 

بن الحسین.41 
پژوهشگران مقالۀ حاضر با بررسی هاي خود متن کامل کتیبه را 

چنین مى دانند: 
بسم االله امر ببنا هذه المناره الشیخ علی المختار السید عمید الحضره 
ابو سعد محمد بن منصور تقبل االله منه بسعی الشیخ الفقیه ابی 

سعید علی بن الحسین (ت 11 و 12). 
فیروزآباد  منارة  ولی  هستند،  بانی  یک  داراي  اغلب  مناره ها 
را، چنان که از متن کتیبه پیداست، 2 نفر با عنوان بانی پی ریزي 
کرده  اند. یک نفر که مى تواند از حاکمان محلی بوده باشد فرمان 
به ساخت داده و دیگري آن را ساخته است و احتمالاً هزینه هاي 
ساخت را شیخ الفقیه ابی سعید على بن الحسین پرداخته است. 

احتمال دیگر این است که هزینۀ ساخت و دستور ساخت مناره را 
ابو سعد محمد بن منصور داده و ابی سعید علی بن حسین تنها 
واسطۀ اجراي آن بوده است. بر این گمان مى توان استوارتر بود؛ 
چراکه در انتهاي نام محمد بن منصور کلمۀ «تقبل االله» (خدا از 
او بپذیرد) آورده شده است و بعد از آن کلمۀ «بسعی» آمده است 
و در انتهاي جمله ترکیب دعایی مانند جملۀ قبل به کار نرفته 
نیز  بریده  بن  عبداالله  آرامگاه  کتیبۀ  در  کلمۀ «بسعی»  از  است. 
حدود  در  مرو  کیلومتري  در 20  آرامگاه  این  است.  شده  استفاده 
سال 500 هجري قمري ساخته شده است. در آرامگاه عبداالله ابن 
بریده (ح 500ق) در متن کتیبه چنین آمده: «مما امر محمد بن 
ابیبکر السیفد نجی و بسعی محمد بن عبد االله الغانم تقبل االله من 
هما»42. بلر معتقد است که جایگاه هر دو بانی یکسان بوده است؛ 
چراکه دعاي آخر کتیبه به هر دو نفر برمی گردد43. در کتیبۀ منارة 
فیروزآباد وضع متفاوت است و آمدن کلمۀ «بسعی» پیـش از نام 
دوم نشان مى دهد که ابی سعید علی بن الحسین سرپرست امور 

اجرایی یا مالی مناره بوده است. 
این عبارت را بیشتر براي معرفی سرپرست و مباشر کار، به ویژه 
 504 تاریخ  به  ساوه،  جامع  مسجد  منارة  می  آورند.  مالی  ناظر 
برپا  مسجد  متولی  بسعی  ملکشاه  بن  محمد  روزگار  در  هجري 
شد. این عبارت تا دورة ایلخانان براي معرفی ناظران امور مالی 

کارهاي ساختمانی به کار می رفت.44 
با توجه به اینکه این مناره فاقد تاریخ ساخت است، براى یافتن 
تزیینات  نوع  مبناى  بر  اول  وهلۀ  در  آن،  ساخت  حدودى  تاریخ 

ت 11. (الف)

ت 11. (ب)

38. Diez, ibid, p. 51.
39. علی فرجى و امیر اکبري، همان، 

ص 119.
40. احمد حســینى، تاریخ بردسکن، 

ص 201.
41. اسماعیلى، همان، ص 71.

42. S. Blair, The Monumental 
Inscriptions from Early 
Islamic Iran and Transoxiana, 
p. 203.

43. شیلا بلر، نخســتین کتیبه ها در 
معماري دوران اســلامی ایران زمین، 

ص 20.

ت 9. (بــالا، راســت) کلمــۀ عمید، 
منارة  آجرچینى  بازسازى شــدة  طرح 

فیروزآباد، بازرسم: نگارندگان.
ت 10. ترکیبــى از کلمــۀ عمیــد، 
منارة  آجرچینى  بازسازى شــدة  طرح 

فیروزآباد، بازرسم: نگارندگان.
ت 11. 

الف. کتیبۀ منارة فیروزآباد؛ 
ب. متــن کتیبــۀ منــارة فیروزآباد،  

بازرسم: نگارندگان. 

ت 10.ت 9.
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به کاررفته در بنا مى توان دورة سلجوقى را براى آن متصور شد. 
گام دیگر دیگر عنصر راهنماى ما در شناخت سال ساخت مناره 
خط کتیبۀ آن است. بلر این نوع خط را برگرفته از خطوط کوفى 
حاشیه نویسى غزنوى مى داند.46 گام دیگرْ خوانش کتیبۀ موجود 
در بنا و شناسایى افراد و حاکمانى است که دستور به ساخت بنا 
این  بانیان  شناسایى  براى  که  تاریخى  پژوهش هاى  در  داده اند. 
مناره انجام شده است، در بازة زمانى قرن پنجم دو شخص با نام 
محمد بن منصور وجود داشته اند. نخستین آن ها ابو نصر محمد 
بن منصور بن محمد عمیدالملک الکندرى الطوسى وزیر طغرل 
است.46 آشتیانى بر این باور است که مورخین نام او را به اشتباه 
است.47  محمد  بن  منصور  او  نام  و  آورده اند  منصور  بن  محمد 

بااین حال نویسندة کتاب شرح رجل الکنى و الألقاب وى را محمد 
بن منصور بن محمد معرفى مى کند48. 

«عمیدالملک کندرى وزیر طغرل که سراسر قرن پنجم در 
بود».49  متعصبى  حنفى  است،  عجین  شخصیت  این  با  ترشیز 
ابونصر محمد بن منصور بن محمد عمیدالملک الکندرى الطوسى 
متولد سال 410ق است، از پسوند او برمى آید که از اهالى کندر 
بوده است. کندر نام روستایى در نزدیکى بردسکن امروزى و ترشیز 
قدیم است. وى در دورة طغرل و به سال 447 به وزارت منصوب 
مى شود. همچنین وى امام الحرمین بوده است که بدین دلیل واژة 
شیخ مى تواند براى او به کار برده شود، به این نشانه ها استفاده 
از لقب عمید در کتیبۀ منارة فیروزآباد را نیز مى توان اضافه کرد. 
اگر  مى رسد.50  قتل  به  نیشابور  در  در 456ق  منصور  بن  محمد 
او را بانى منارة فیروزآباد بدانیم، مى توان تاریخ حدودى ساخت 
این مناره را به اواسط قرن پنجم هجرى بین سال هاى 447 تا 
456ق در بازة زمانى وزارت عمید الملک کندرى در زمان حکومت 
سلاجقه در ایران نسبت داد. دومین فرد ابوسعد محمد بن منصور 
خوارزمى وزیر آلب ارسلان است. اقبال نام کامل او را چنین آورده 
است: «خواجه عماد الدین ابوسعد شرف الملک محمد بن منصور 
مستوفى خوارزمى از ایام سلطنت الب ارسلان در زیر دست خواجه 
نظام الملک سمت استیفا داشته و او از مشاهیر وزراى سلجوقى 
است».51 وى از سال 459 در زمان سلطنت الب ارسالان داراى 
منصب بوده و وفاتش در سال 494 در اصفهان روى داده است.52 
مى توان گفت که منارة فیروزآباد در نیمۀ دوم قرن پنجم ساخته 
شده است. به عقیدة نگارندگان مقالۀ پیش رو در تاریخ گذارى این 
مناره نمى توان به دقت اعلام نظر کرد؛ چراکه هر دو نام به نام 
موجود بر روى مناره نزدیک هستند و هرکدام از دو نام مى تواند 
باشد، در عین حال، با توجه به محل تولد و دفن محمد بن منصور 
تزیینات  و  بنا  کتیبۀ  روى  بر  که  وى،  لقب  همچنین  و  کندرى 
آجرکارى بنا نقش بسته است، محتملاً بانى بنا عمیدالملک است.

این مناره داراى کتیبۀ دیگرى نیز هست که در قسمت هاى 

44. همان، ص 322.
45. همو، «مدرســۀ زوزن: معمارى 
اسلامى شــرق ایران در آستانۀ حمله 

مغول»، ص 77.
46. زکى محمدحســن، هنر ایران  در  

روزگار اسلامى، ص 338.
47. عباس اقبال آشتیانى، وزارت در 
عهد ســلاطین بزرگ سلجوقى، ص 

.42
48. شــیخ عبــاس قمــى، الکنى و 

الألقاب، ج 2، ص 486.
49. خسروى، همان، ص 34.

50. همان جا؛ ابــن اثیر، همان، جلد 
13، ص 5920.

51. اقبال آشتیانى، همان، ص 54.
52. همان جا.

ت 12. متن بازسازى شدة کتیبۀ منارة 
فیروزآباد، بازرسم: نگارندگان.
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فوقانى مناره و به صورت عمودى در ابعاد 40 سانتى متر در عرض و 
حدود 130 سانتى متر در طول بر روى بدنه کار شده است (ت 13) .
این کتیبه از بنا، که در دل آجر هاى خفته و راسته کار شده 
است، نسبت به کتیبۀ دستور ساخت آسیب بیشترى دیده است. 
على فرخى و امیر اکبرى در مقالۀ خود دربارة متن کتیبۀ بنا چنین 
آورده اند: «متن کتیبۀ آن را چنین مى توان خواند: اشهدان االله لا اله 
الا االله بسم االله».53 اسماعیلى در مقالۀ خود محتواى کتیبه را چنین 
نقل کرده است: «عمل سعید ابوجعفر البنا غفر االله له».54 ارنست 
دیتز در گزارش خود در سال 1906 موفق به خوانش این کتیبه 
شده است. نگارندگان این متن در بازدید از بنا و تطبیق این کتیبه 
با آورده هاى دیگران به درستى نظر ارنست دیتز صحه مى گذارند. 
متن کتیبه چنین است: «عمل سعید بن جعفر البناء غفر االله له».55 
متن کتیبه از پایین شروع شده و به سمت بالا حرکت مى کند. 
تقریباً هیچ تزییناتى در اجراى کتیبه استفاده نشده است. کتیبه در 
جایى از بنا قرار گرفته که به راحتى قابل تشخیص نیست و به خاطر 

نوع اجرا به سختى مى توان آن را خواند.

4. نتیجه گیرى
رواج  سلجوقى  دورة  در  که  است؛  مخروطى  مناره  ساختمان 
بنا  این  فرهنگى،  میراث  کارشناسان  نظر  برخلاف  دارد.  بسیار 
را مى توان به دورة سلجوقى نسبت داد. چیزى که از واژه هاى 
چراکه  است؛  چنین  کرد  استنباط  مى توان  و «بسعى»  «شیخ» 
این واژگان در این دورة تاریخى در کتیبه ها استفاده مى شده اند. 
از دیگر سو، نقوش آجرکارى مورد استفاده در این مناره در ادامۀ 
دیگر بناهاى سلجوقى است. مناره هایى مانند خسروگرد و کرات 
که در یک مسیر قرار دارند و همچنین نوع آجر تراش هاى به کار 
رفته در این بناها با یکدیگر بسیار شبیه است، همۀ این موارد 
نشان دهنده این مطلب است که این بنا در دورة سلجوقى ساخته 
کتیبه  در  استفاده شده  خط  به  مى توان  سو،  دیگر  از  است.  شده 
نیز توجه کرد که خط پیشروتر و پیچیده تر از منارة ایاز و کمى 
از  برگرفته  به گفتۀ بلر  منارة خسروگرد است،  کتیبۀ  از  کهن تر 
بر  مى توان  که  نشانه اى  محکم ترین  لیکن  است؛  غزنوى  خط 
اساس آن تاریخ ساخت این بنا را به طور دقیق تخمین زد، نام 
بانیان آن است، که با توجه به متن کتیبه و مباحثى که در ذیل 
بحث کتیبه ها بیان شد، بى شک این مناره در بازة زمانى وزارت 
عمید الملک کندرى وزیر طغرل و محمد بن منصور وزیر الب 
سال هاى  بین  زمانى  بازة  در  یعنى  است؛  شده  ساخته  ارسلان 
447ق، زمانى که عمید الملک به وزارت رسید و 494ق، وقتى 
بى شک  حیات گفت.  اصفهان بدرود  در  الدین  خواجه عماد  که 
است.  شده  ساخته  هجرى  پنجم  قرن  دوم  نیمۀ  در  مناره  این 
درعین حال مى توان گفت، با توجه به نام، تاریخ حیات، و محل 
ساخت مناره، به نظر مى رسد که ابو نصرمحمد بن منصور بن 
محمد عمیدالملک الکندرى الطوسى وزیر طغرلبک همان نامى 
باشد که بر روى مناره آورده شده است. نقش آجرچینى قسمت 
فوقانى مناره بر این مدعا صحه مى گذارد؛ چراکه در آن قسمت 
واژه  این  است.  شده  ساخته  پیچیده  ترکیبى  در  کلمۀ «عمید» 
لقب محمد بن منصور است که در متن کتیبۀ بنا و همچنین در 

53. فرجى و اکبرى، همان، ص 119.
54. اسماعیلى، همان.

55. Diez, ibid.

ت 13. کتیبــۀ دوم منــارة فیروزآباد 
بازرســم:  معمار،  نــام  دربردارنــدة 

نگارندگان.
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متن نسخ تاریخى آورده شده است. عمید الملک بیش از آنکه به 
نام خوانده شود، در اغلب موارد با این لقب شناخته مى شود و از 
طرف دیگر، محمد بن منصور وزیر الب ارسلان را بیشتر به نام و 
کنیه هاى دیگرى ضبط کرده اند و از واژة عمید براى وى استفاده 
نشده است؛ چنان که اقبال نام کامل وى را چنین بیان مى کند: 
«خواجه عماد الدین ابوسعد شرف الملک محمد بن منصور». از 
طرف دیگر، کندر، که در ادامۀ نام عمید الملک آورده مى شود، 
نام روستایى در نزدیکى منارة فیروزآباد است و عمید الملک از 
آنجا برخاسته است و دور از ذهن نمى نماید که در موطن خود 

بنایى عام المنفعه بسازد. با این توضیحات مى توان گفت که منارة 
فیروزآباد در بین سال هاى 447 تا 456ق به دستور محمد بن 
منصور و به سعى علی بن الحسین و به دست سعید بن جعفر 
بر سر راه هرات و طبس به نیشابور ساخته شده است. آجرکارى 
به  نسبت  و  بیشتر  نقوش  داراى  پیشین  مناره هاى  به نسبت  آن 
ساخت  تاریخ  است.  کمتر  نقوش  داراى  خود  از  بعد  مناره هاى 
از  پیش  و  کرات  و  ایاز  مناره هاى  از  بعد  مى توان  را  مناره  این 
و  ظاهر  در  تغییرات  روند  مناره  چهار  این  با  دانست.  خسروگرد 

ساختمان مناره هاى خراسان را مى توان دنبال کرد. 
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